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 تاثُير فرايند جهاني شدن فرهنگ بر هويت هاي مكاني

  
  دكتر زهرا پيشگاهي فرد

   دانشگاه تهران گروه جغرافيادانشيار
  ام البني پولاب

  ، دانشگاه آزاد اسلامي واخد علوم و تحقيقاتدانشجوي دكتراي تخصصي جغرافياي سياسي
  

  چكيده
از مرزهاي سياسي و محدوده هاي فرهنگي كشورها بوده و با فرايند جهاني شدن با شتاب روز افزون در حال عبور 

تغييرات غير قابل پيش بيني مناسبات بين المللي و طبقه بندي هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان را تحت تاُثير قرار داده 
 .است

اين امر .  داشته استاز سوي ديگر همواره نوعي ميل عميق و احساسي پر شور بين انسان ها در مورد سرزمينشان وجود
موجب گرديده تا انسان ها همواره به جداسازي افراد و گروه ها از يكديگر و تفكيك و شبكه بندي سرزمين و قلمرو زندگي 

  .خود اقدام ورزند
جهاني شدن اسباب دسترسي انسان ها را به منابع مختلف هويتي از جمله هويت مكاني فراهم مي سازد و اين دسترسي 

اين تحول .  منجر به ديد بهتر در منابع هويتي سابق، بحران هويت و شكل گيري تصاوير هويتي جديد مي گرددبه ترتيب
ممكن است به صورت يك فرصت ظاهر شود و شناخت ما را از خويشتن تعميق بخشد و ممكن است به صورت تهديد 

  .درآيد و مارا گرفتار از خود بيگانگي سازد
بر اساس اين تبيين سعي . ين و توضيح تعاملات جهاني شدن و تحول هويت مكاني مي باشداين مقاله تلاشي براي تبي

  .شده تا روش هايي براي مديريت بهينه تحول هويت مكاني در عصر جهاني شدن ارائه گردد

  .هويت، مكان، هويت مكاني، فرهنگ، جهاني شدن :واژگان كليدي
  

 مقدمه
 داراي قدمتي ديرينه در مباحث "من كه هستم" گويي به پرسش اگرچه مبحث هويت، يعني تلاش براي پاسخ

از . جامعه شناسي و روانشناسي است، اما بعد مكاني هويت يكي از جديدترين مباحث جغرافياي سياسي مدرن است
. اين رو بسياري از انديشمندان براين باورند كه هويت به عنوان يك پديده سياسي و اجتماعي زاده عصر جديد است

نسان ها از آغاز تاكنون همواره داراي احساس وابستگي به مكان و احساس قلمروخواهي نسبت به مكان خود بودند ا
  . و توسط اين احساس به خلق رويدادها و تحولات محيط زندگي خود حساس بودند
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 شكل گرفته و اينك ما در زماني زندگي مي كنيم كه مكان ها به عنوان نقاط كانوني كه هويت ها پيرامون آنان
  . ثبات و قرار يافته اند، خود در معرض فضاهاي مجازي زير سوال مي رود

در زمان ما جهاني . بي ترديد پديده جهاني شدن به بروز و ظهور اين شرايط ناسازگون كمك فراوان مي رساند
فرآيند جهاني . واندشدن در قالب فرآيند فشردگي زمان و مكان، هويت هاي متمايز را به سوي همگوني فرا مي خ

شدن با فروريزي فزاينده مرزهاي سياسي و فرهنگي و ادغام جوامع مختلف در جامعه جهاني از سويي موجب 
يكدست شدن فرهنگي جوامع مي شود و از سوي ديگر جوامع بدنبال هويت يابي خود واكنش هاي ستيزه جوياني 

ي شدن براي يكدستي و همسان سازي فرهنگي واكنش تلاش فرآيند جهان. براي پركردن خلاُ هويتي خود دارند
گاهي تلاش فرهنگ هاي محلي براي حفظ الگوي خاص . متفاوت فرهنگ هاي محلي و بومي را برانگيخته است

  . رفتار فرهنگي بوده و گاهي جنبه تسليم در برابر پديده جهاني شدن را داشته است
  

 سوال تحقيق
  مكاني مي گذارد؟جهاني شدن چه تاُثيري بر هويت هاي 

  
  فرضيات تحقيق

  .جهاني شدن موجب محدود شدن قلمروهاي هويتي مي شود) 1فرضيه 
  .به موازات اصالت هويت هاي مكاني جوامع به سمت هويت واحد جهاني حركت مي كنند) 2فرضيه 

  
  روش تحقيق

اي است و كتاب هاي از آنجايي كه موضوع تحقيق نظري وتئوريك است، روش تحقيق نيز به ناچار كتابخانه 
شايد بتوان اثباتي نظري . خصوص جغرافياي سياسي ما را در درك بهتر موضوع كمك مي نمايد مرجع جغرافيا، به

  .براي تحقق تجسم عينيت ها را بيان نمود
  
  هويت

هويت اصطلاحاَ مجموعه اي از علا ئم و آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است كه موجب شناسايي فرد از 
  .)6، ص1379شيخاوندي، (فرد،گروه از گروه يا اهليتي از اهليت ديگر و فرهنگي از فرهنگ ديگر مي شود 

بدين معني كه من يا ما از . هويت يك احساس فردي يا گروهي از خود بوده و محصول خود آگاهي است
هانتينگتون ) كند ا متمايز ميهمان طور كه يك چيزي من را از شما و ما را از آنه(خصوصيات متمايزي برخورداريم 

  .)41 ص1384( 
جغرافيدانان مفاهيم جديدي از فضا، . مطالعات جغرافيايي در عصر جهاني شدن تركيبي فرانو پيدا خواهد كرد

نظريه هاي جغرافيايي سياسي، ژئوپليتيك، . موقعيت، مكان، منطقه، كلان شهر، وحاكميت را درك خواهند نمود
ميك، ژئوپلي نوميك و ژئوكالچر در قالب هاي جديدي ارايه خواهد شد واز ماهيت دوبعدي ژئواستراتژي، ژئواكونو

  .)93،ص1380( خارج و در قالب هاي سه بعدي و به صورت شبكه اي مطرح مي شود پيشگاهي فرد 
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  مكان
 را پر مكان جايي است كه انسان رويدادهاي مختلف زندگي را تجربه مي كند و اين رويدادها مكان هاي خاصي

مكان عامل اصلي سازماندهي . اهميت مي سازند و علت تفاوت مكان ها نيز تجارب و اهداف مختلف در آن هاست
تجارب و قضاوت هاي انسان از جهان است و ماهيت مكان نيز از استقرار انسان و تجربيات مادي او منشاُ گرفته و 

  http://en.wikipedia.org/sence of place. داراي نوعي يگانگي و انحصار خواهد بود
 دكتر حسين شكوئي معتقد است انسان ريشه خود را درمكان ويژه اي جستجو مي كند و تعلق به مكاني پيدا 

  خودمي كند كه در آن آزادي، نيازهاي اساسي وامنيت اوتاُمين مي گردد و هيچ فردي مجزا ومنفك از مكان

  ) 274، ص 1378شكوئي، . (نمي باشد
 مركزي است كه در آن رويدادهاي مختلف تجربه زندگي. مركز عمل آگاهانه و ارادي انسان هاست مكان

علت افتراق . رويدادها و عملكردهاي آگاهانه تنها در ساخت مكان هاي معين پراهميت جلوه مي كنند. مي آموزيم
  .)(Relph 1986 ها، هدف ها و تجربه هاي مختلف در آن ها استمكان ها، تمركزارزش ها، ديدگاه 

  
  هويت مكاني

محيط زندگي انسان به لحاظ جغرافيايي و مكاني بر هويت او تاُثير مي گذارد و هويت مكاني عامل شناسايي 
  . ايندبراي گروهي خواهد شد كه در مكان خاصي زندگي مي كنند و نياز خود را براي وابستگي به مكان ارضا نم

روابط فرد با ساير افراد زيستگاه كه نزديك ترين ها به او هستند و نيز روابط فرد با ساير عناصر و اجزا زيستگاه 
در صورتي كه تداوم داشته باشد، موجب شكل گيري نوعي رابطه عميق عاطفي بين فرد با ساير افراد و محيط 

 . زندگي او مي شود

 و مهر و محبت با همسايگان، دوستان وهم محلي ها وهم شهري ها ونيز در اين رابطه در شكل روابط اجتماعي
شكل علاقه به زيستگاه، محل تولد، وطن و ساير نظاير آن تجلي مي يابد وخود راملزم به دفاع از ارزشها، موقعيت و 

  .)202، ص1375طاهري، (حقوق آنها مي داند 
ضي از مكان ها آن را دارا بوده و برخي ديگر فاقد آنمي احساس مكان به ويژگي و خصوصيتي اشاره دارد كه بع

در اين تعريف منظور از ويژگي ها مواردي است كه آن مكان را بي مانند و يگانه مي سازد و همچنين شامل . باشند
بعضي از مكان ها معاني، نام ها يا . كليه چيزهايي كه به انسان احساس دلبستگي و تعلق خاطر به مكان مي دهد

اين ها چيزهايي است كه . به نسبت ساير مكان ها پيدا كرده اند) به توسط جامعه اجتماعي(اريف قدرتمندتري تع
  .1مكان ها را داراي احساس مكان نيرومند مي كند

از آنجايي كه مكان ها و مناطق جهان با يكديگر متفاوتند پس هويت هاي وابسته به مكان نيز با يكديگر تفاوت 
 نيازهاي اصلي و اس تفاوت هاي محيطي تفاوت هاي هويتي نيز در پي تعلقات خاطر براي ارضايدارند و بر اس

  .امنيتي خود هستند
 ميلادي هويت به صورت يك پرسش مهم در ميان ملل 90 پس از پايان جنگ سرد وبه خصوص دردهه -

 با شكل گيري كشورهاي مختلف مطرح گرديد در بعضي از كشورها پس از فروپاشي نظام كمونيستي و همزمان
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جديد چالش هويت فرا روي جوامع جديد قرار گرفته و تجزيه كشورهاي بلوك شرق سابق و تشكيل كشورهاي 
 ميلادي تجزيه يوگسلاوي 90كوچكتر بر مبناي محور هويت فرهنگي صورت گرفت يكي از مصاديق مربوط به دهه 

و به عكس در برخي از مناطق اتحاد واحدهاي سياسي به كشورهاي كوچكتر با وجوهات فرهنگي مشترك مي باشد 
موجب تغييرات مرزي شده است، براي مثال آلمان غربي و شرقي كه پس ازجنگ جهاني دوم به وسيله ديوار برلين 

 .از يكديگر جداشده و براساس اشتراكات سرزميني و فرهنگي به هم پيوستند و آلمان واحد را به وجود آوردند

د كه هويت يابحران هويت فقط مختص كشورهاي خاصي نبوده بلكه در عموم جوامع بشري  بايد يادآور ش
  .ظهور نموده و ماهيت جهاني داشته و تنها تفاوت آن در جوامع مختلف در شدت و ضعف چالش هويت بوده است

، مرز سياست هاي جهاني با پيشرفت مدرنيسم و اتمام جنگ سرد به سوي تشكيل جوامع فرهنگي پيش مي رود
بندي هاي سابق در جوامع انساني در حال تغيير بوده و مرزهاي ايدئولوژيك سرزميني جاي خود را به مرزهاي 
فرهنگي مي دهد، جوامعي كه داراي اشتراكات فرهنگي مشابه اعم از زبان، تمدن، مذهب و قوم باشند به يكديگر 

  .يد گرددنزديك شده و مرزهاي گذشته نمي تواند مانع پيوند جوامع جد
 پديده جهاني شدن با ادغام اقتصاد صنعتي كشورهاي اروپاي 1960 پس از پايان جنگ جهاني دوم و در دهه 

غربي شكل تازه اي گرفت و يكسان سازي اقتصادي وتسريع جريان مبادلات بين المللي همراه با جريان سريع 
كنولوژي هاي اطلاعاتي مكان رادر نورديد واز اطلاعات اساس وپايه جهاني شدن قرار گرفت در واقع پيشرفت در ت

مرزهاي فيزيكي گذشت و محدوديت فاصله مكان بي ارزش شده و موجبات فراهم آوردن زمينه هاي همكاري 
  .سياسي اقتصادي و فرهنگي را فراهم آورد و بازار مشترك اروپا توانست آغازگر يكپارچه سازي جهان شود

 هاي منطقه اي  و منطقه گرايي از زبان سياستمداران جهاني خيلي بيشتر از قبل  ميلادي به بعد واژه1990 ازدهه 
حتي قدرتهاي بزرگ جهاني مانند آمريكا و روسيه وچين نيز به دنبال منافع منطقه اي هستند در . شنيده مي شود

هاي  ا الويت همكاريبسياري از مناطق دنيا كشورهاي همجوار و همسايه به سوي ايجاد توافق نامه هاي منطقه اي ب
اقتصادي حركت كرده اند در همكاري بين كشورها با عنايت به اينكه چنانچه داراي هويت مكاني يكسان باشند اما 
عوامل مشترك فرهنگ و تمدن پارامترهاي اصلي همگرايي ملت ها شناخته شده است براي مثال ناتو به عنوان 

ب در ارو پا مي باشد يااينكه اتحاديه اروپا محصول فكر اروپايي ها با سازمان امنيتي اروپا حاصل تفكر و فرهنگ غال
  .ارزش هاي مشترك فرهنگي مي باشند

به نظر مي رسد كه عملكرد جهاني شدن در صدد پشت سر گذاشتن همه محدودسازي ها چه فيزيكي وچه 
بنابراين امروزه شبكه هاي .  مكانذهني باشد و در اين ميان تفكر اساسي گسترش مناسبات انسانها باشد نه توجه به

ماهواره اي و اينترنت كه مي توانند اخبار و اطلاعات را در دورترين نقاط جان انتشار دهند عملا كار يكپارچه سازي 
چنانچه شركتهاي چند مليتي و نهادهايي چون بانك جهاني يكپارچه سازي اقتصادي و . فرهنگي را انجام مي دهند

ن ملل كار يكدست ساختن سياسي جهان را در راس اهداف خود دارند بنابراين پديده جهاني نهادهايي چون سازما
  .شدن خواهد توانست استيلاي خاصي برهمه شئونات زندگي انسان و در همه مكان هاي جغرافيايي داشته باشد

مونه هايي ا ز  اما از سوي ديگر جهان با پديده اي چون هويت و وابستگي به مكان نيز روبه روست و با ن
چنانچه در دو دهه اخير مهمترين وجه تمايز ملتها، ايدئولوژي . تمايلات وابستگي به مكان در جهان مشاهده مي شود
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سياست يا اقتصاد نبود بلكه تمايزهاي فرهنگي بود و ملتها مي خواستند پاسخي براي سوالاتي چون ما كه هستيم، 
 سنتي نيز وجود داشته و امروز يكبار ديگر مردم به دنبال چيزهايي داشته باشند سوالي كه همواره و به صورت

ومذهب و تاريخ و زبان و ارزشها ) آباو اجدادي( هستندكه برايشان معني دارد و آنان مي توانند خود ا از لحاظ بومي 
  .و سنتها و نمادها جدا كنند و هويت خود را در مكانشان زنده نگه دارند

له اي و قومي وملي در درون كشورها ميان گروه هاي اجتماعي حتي در سطح بين المللي امروزه برخوردهاي قبي
گوياي اين مطلب هستند كه بشر امروز نيز به دنبال حفظ مكان و تعلقات مكاني است و دراين ميان انسانها به دنبال 

وانند هم هويت خود را حفظ كنند و گروههايي هستند كه با آنها يكي باشند كه به نوعي آنها را از خود بدانند تا بت
  .)6، ص1384پولاب، ( هم براي ادامه زندگي در اين دنياي پيچيده همگوياني داشته باشند

بنظر مي رسد امروزه يكي از چالش هاي اساسي بشر چگونگي تاُثير فرآيند جهاني شدن بر هويت هاي مكاني 
نده اند و در واقع يك هويت واحد را دارا هستند مي توانند باشد زيرا از يك سو اقوام واحدي كه در چند كشور پراك

به پديده جهاني شدن به عنوان يك فرصت بنگرند زيرا موجب تقويت هويت مكاني آنان مي شود واز سويي ديگر 
كشورهايي كه داراي اين جمعيت هاي پراكنده كه همگي خود را داراي يك هويت واحد مي دانند با چالشي عميق 

  .بنابر اين دو فرض، مي توان دو نوع احتمال متفاوت را در نظر گرفت. ل روبرو خواهند بودتر از قب
 همانندسازي كه از طريق جهاني شدن بدست مي آيد موجب محدود شدن قلمروهاي هويتي مي شود و ديگر 

  . آن كه به موازات اصالت هويت هاي مكاني جامعه به سمت هويت واحد جهاني حركت مي كند
ن جائي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه پس از گذار از يك دوران مدرنيته بسياري از هويت از آ

هاي محلي توانسته اند خود را با هويت ملي همگام كنند پس توسعه ارتباطات و تبليغات رسانه هاي گروهي در اين 
  .هاني است در داخل كشور القا نمايندكشورها مي توانند يك نوع يكنواختي فرهنگي را كه برگرفته از فرهنگ ج

معتقد است كه عناصر مقتدر همانندسازي، به مجموعه ارزش هاي (Denis Goulet)چنان چه دنيس گولت 
فرهنگي هجوم برده اند، فرهنگ هاي مختلف را يكسان و كمرنگ كرده و در نهايت به صورت تزئيني، بي اثر و 

. فناوري وسايل ارتباط جمعي، اولين مهاجم همانندسازي استفناوري به خصوص . حاشيه اي وانموده اند
تلويزيون، ويدئو، راديو، موزيك الكترونيك، رايانه ها و تلفن هايي كه براستي به شبكه هاي جهاني وصل مي شوند، 

 خودمحوري، دامن همه در اين جهت قرار دارند تا فرهنگ هاي پيشين و لايه هاي ارزشي ـ اخلاقي را به فرديت،
  .)148، ص 1381صباغ پور، (زدن به مصرف هر چه بيشتر و نوعي كودني در فهم و انديشه تبديل نمايند 

اين ميراث نه تنها شامل تمام كالاها و . فرهنگ را مي توان به عنوان ميراث اجتماعي يك جامعه به حساب آورد
. باورها و تمايلات را نيز دربرمي گيردابداعات مادي است بلكه توليدات فكري و روحي مانند عقايد، ارزش ها، 

، 1379، 1موير(فرهنگ پديده اي فطري نبوده و همراه با رشد فرد در درون يك جامعه فرهنگي رشد مي يابد 
   .)32ص

امروزه بسياري از نظريه پردازان، فرهنگ را عامل اصلي پيدايي تقابل و تنازع در عرصه جهاني پنداشته و 
چنانچه در نظريه اين عده اقتصاد جاي . در درك متقابل ميان فرهنگ ها و تمدن ها مي دانندسرنوشت آينده جهان را 

بسياري از جهانگردان در سفر به كشورهاي . خود را به فرهنگ و تمدن در عرصه روابط بين الملل داده است
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 از قوانين سياسي ـ حتي بسياري. مختلف شاهدند كه بسياري از رفتارها و ارزش ها و الگوها همسان شده اند
اجتماعي و يا بسياري از توليدات فرهنگي رو به يكساني مي روند و تكنولوژي نوين ارتباطات مردم جهان را در 
معرض توليدات فرهنگي ـ علمي قرار مي دهد و مفاهيمي مانند حقوق بشر و يا دمكراسي را به مفهومي جهاني 

هنگي را از نگاه مفهوم مدرنيسم توضيح مي دهد و عامل اصلي تمايز ساموئل هانتينگتون يكساني فر. تبديل مي كند
مدرنيسم از ديدگاه او . فرهنگي جوامع مختلف را تقابل حوزه هاي تمدني و هويت هاي فرهنگي آن ها مي داند

ند و پديده اي است كه در جريان آن مردم در جوامع مختلف از فراورده ها و توليدات فرهنگي يكسان استفاده مي كن
  .مدرنيسم را نماد فرهنگ مشخصي مي دانند كه مهم ترين شاخص هاي آن شاخص هاي فرهنگي و فكري است

ساموئل هانتينگتون كه نظريه برخورد تمدن ها را عنوان كرده است، معتقد است كه جهان در حال كوچك شدن 
 ان آنان موجب افزايش آگاهي تمدنياست زيرا رفت و آمد ميان ملت ها زياد مي شود و فعل و انفعالات زياد مي

اما هر فرد در هر جايي كه باشد متعلق به تمدن خود است چنانچه يك فرد از قبيله آيبو در لندن و يك . مي شود
 تحولات اجتماعي و نوسازي هاي اقتصادي . نيجريه اي در نيويورك خود را با هويت آفريقايي اش مي شناساند

ز انسان را سست نموده و انسان ها از هويت بومي، محلي وحتي ملي خود جدا مي مي توانند بنيادهاي هويت سا
از يك سو در اوج . از ديدگاه وي غرب در اين ميان نقش دوگانه اي دارد. شوند و به يك هويت تمدني مي پيوندند

ايش آگاهي قدرت بوده و از سوي ديگر موجبات بازگشت به خويشتن را براي ديگران فراهم كرده و موجب افز
چنانچه اسلامي شدن دوباره خاورميانه و بازگشت به خويشتن در آسياي شرقي نمونه هايي . تمدني آنان مي شود

بر اين اساس انسان ها در يك حوزه تمدني مي كوشند تا منافع . براي نقش دوگانه غرب در آگاهي تمدني هستند
هستند » ديگران«در برابر » ما«كنند كه درجمع خود يك اقتصاديشان بيشتر به هم گره خورده و كم كم احساس مي 

چنانچه منطقه گرايي امروزه درحال رشد است و همگرايي هاي اقتصادي منطقه اي به ميزان زيادي به همگرايي هاي 
  .فرهنگي وابسته است مانند آنچه در سازمان هايي چون نفتا، آسه آن و يا اكو شاهديم

ت هاي ملي بتدريج نقش محوري خود را از دست مي دهند و واحدهاي تمدني در نظريه برخورد تمدن ها دول
هانتينگتون صحنه روابط بين الملل را پر از تنش و اختلاف ودرگيري مي بيند كه نتيجه از . جاي آن هارا مي گيرند

  . هم پاشيدن دولت هاي ملي و درگيري هاي قومي ـ مذهبي و رشد فرقه گرايي است
نگي جهان را نقدكرده و معتقد است غربي شدن جوامع و مدرنيسم دو مقوله جدا از هم او يكپارچگي فره

هستند زيرا مصرف فرآورده هاي مادي غربي از سوي جوامع ديگركه ملاك ومعيار فرهنگ شناخته شده، اشتباه 
هاي مصرفي زيرا اين آداب و رسومند كه در مركز ثقل فرهنگ قرار دارند و ممكن است فرهنگي از كالا. است

و ديگر مسئله مدرنيسم است كه از نظر وي غرب قبل از انكه وارد . فرهنگ ديگر استفاده نمايد اما مانند آن نشود
  . بنابراين، اين دوپديده را نبايد باهم يكي پنداشت. مدرنيسم شود، غرب بوده است

ثرترين و مهمترين عامل متحول  از نظريه پردازاني است كه فرهنگ را موAlain de Benoist)( آلن دوبنوا
ومعتقد است بدون دستيابي به قدرت فرهنگي نمي توان قدرت سياسي را به چنگ كننده اجتماعات بشري مي داند 

اين گونه پيام ها چون ويژگي . آورد و بايد از تاُثيرپذيري روزافزون افكار عمومي در برابر پيام هاي سياسي ياد كرد
و بهتر پذيرفته و جذب رهنمودي و تلفيقي شان آشكار و ملموس نيست، از كارآيي و نفوذ بيشتري برخوردار بوده 
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 مي گردند و در نتيجه مانند پيام هاي كاملاَ سياسي با بي علاقگي و ترديد عقلايي و آگاهانه مخاطبان روبرو 

چنانچه رماني، فيلمي، . همه قدرت و توان نمايش ها، مدها در واقع در همين خصوصيت نهفته است. نمي شوند
در آغاز سياسي تلقي نشود و در دراز مدت از لحاظ سياسي موثرتر ونيرومندتر ... نمايشنامه اي و برنامه تلويزيوني و 

دو بنوآ، (است زيرا مي تواند تحولي آرام و گرايش اذهان را از يك نظام ارزشي به نظام ارزشي ديگر سبب گردد 
  .)28، ص1374

و هويت هاي نوين و از ديدگاه مكتب گرس جهان آينده شاهد تقابل ملت هايي با ارزش ها و فرهنگ ها 
  . همچنين ارزش هاي مادي واقتصادگراي غربي خواهد بود

در ميان متفكراني كه جايگاه اساسي و قوي براي فرهنگ در عرصه تحولات بين الملل قائل هستند، دكتر علي 
 رويارويي او اساس تقابل و. مزروعي استاد دانشگاه هاي ميشيگان و نيويورك از جايگاه ارزنده اي برخوردار است

يعني اين كه موجب تعارض ميان ملت ها . مي داند» ديگران«و» ما«در عرصه بين الملل را تقسيم بندي فكري ميان 
رويارويي ميان ما وديگران ماندگارترين موضوع در نظم : او معتقد است. مي شود همان تفاوت در هويت آنهاست

داشته باشد خودي ها در مقابل خارجي ها، دوستان در مقابل اين دوگانگي مي تواند اشكال گوناگوني . جهاني است
 دشمنان، شرق درمقابل غرب، شمال در مقابل جنوب وكشورهاي توسعه يافته درمقابل كشورهاي درحال توسعه و

اين دوگانگي ها در چهره نظم جهاني يك قانون آهنين دوئيت است كه مفهوم بندي شده اصطلاح ما و . مانند آن
  .)89، ص1379سليمي، (ت ديگران اس

بسياري از منازعات طبقاتي در عرصه بين المللي و تفاوت ميان كشورهاي فقير و ثروتمند ويا به قولي شمال و 
جنوب بيش از آن كه جنبه اقتصادي داشته باشد، برگرفته از فرهنگ متفاوت و تفاوت در ارزش ها و شيوه هاي 

در حاليكه مي بايست . تقابل و رويارويي در جهان وجود داشته استزندگي است و فرهنگ هميشه به عنوان عامل 
از فرهنگ به عنوان يك همساني و يكپارچگي ياد كرد كه موجب ايجاد تفاهم و دوستي و همكاري ميان ملت ها 

  . شود و از سطح منازعات بكاهد و منشاُ ايجاد يك هويت اجتماعي باشد، نه هويت مكاني
است ) (Marcel Merelرهنگ را عامل غالب در روابط بين الملل مي داند مارسل مرل از ديگر متفكراني كه ف

اگر فرهنگ به عنوان مجموعه اي از نظام هاي ارزشي يا تصوراتي در نظر گرفته شود كه تعيين كننده : كه اعتقاد دارد
د، آنگاه مي توان روابط اعضاي يك گروه است و به آن ها امكان مي دهد كه هويت خويش را بر پايه آن شكل دهن

 فرهنگي بين المللي را رابطه يا مبادلاتي بين نظام هاي تصوري و ارزشي تلقي كرد كه در هويت بخشيدن به 

  .)37، ص1374مرل، (گروه هاي ملي، زير ملي و فوق ملي بكار مي رود 
  :از نظر مارسل مرل در جلوه هاي فرهنگي دو عامل بسيار مهم وجود دارد

لافي كه ميان حوزه هاي فرهنگي و سياسي وجود دارد كه خود به دو صورت بروز مي كند، يكي الف ـ اخت
وقتي كه يك دولت داراي اقليت هاي فرهنگي باشد مانند يوگسلاوي سابق و بلژيك و كانادا و هندوستان 

 گاهاَ بحران هايي را نيز واتحادشوروي كه اقليت ها خواهان استقلال طلبي بوده و در اين راه تلاش و مبارزه كرده و
ايجاد مي كند و دوم آنكه فرهنگ هاي مشابه در واحدهاي سياسي مختلف اقدام به وحدت و همبستگي در عرصه 

  . بين المللي مي كنند مانند كنفرانس اسلامي ويا اتحاديه عرب
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 مي دهد چنانچه ب ـ بحران هويت ناشي از انقلاب تكنولوژيك است كه در يك دوراهي سنت و مدرنيسم قرار
انقلاب ايران نمونه اي براي بازگشت به سنت ها و هويت معنوي گذشته است به همراه عده اي كه تحولات 

اين دوگانگي سنت و تجدد در بسياري از . تكنولوژيك و غربي را براي تغيير دادن ماهيت خود دنبال مي كردند
 هايي نيز هستند كه در داخل حيطه صلاحيت دولت ها ودراين ميان اقليت. كشورهاي در حال توسعه صدق مي كند

  . دست به شورش و بحران زده و جوياي يك روند نوسازي سياسي بر اثر فرآيندهاي فرهنگي در حال تغيير هستند
فوكوياما از جمله نويسندگاني است كه گرچه فرهنگ را به تنهايي عامل غالب در روابط بين الملل مي داند اما 

به نظر فوكوياما با . هان به لحاظ فرهنگي و ايدئولوژيك به سوي يكپارچگي و يكساني پيش مي رودمعتقد است ج
. شكست كامل ماركسيسم، مدل فرهنگي و ايدئولوژيكي ليبرال ـ دمكراسي غربي به پيروزي نهايي دست يافته است

  .)128، ص1379سليمي، (و اين پيروزي مي تواند زمينه ساز پايان تعارضات سياسي ـ ايدئولوژيك باشد 
درميدان . انديشه ليبرال مي رود تا در پهنه كره زمين از نظر رواني به طور واقعي تحقق يابد: فوكوياما مي گويد

، 1379سليمي، .(ايدئولوژي و نبرد انديشه ها، ليبراليسم پيروز گرديده و هيچ رقيب و هماوردي در برابر خود ندارد 
  )129ص 

مكراسي و پايان تاريخ فوكوياما، تنها كشورهاي پيشرفته، تاريخ ساز هستند و كشورهاي جهان در انديشه ليبرال د
سوم در تحول ايدئولوژيكي جهان نقشي ندارند و فرهنگ ها وانديشه هاي جهان سومي نقشي در جهاني شدن 

 بلكه اين مدل جهاني شدن ندارند و ناسيوناليسم و مذهب گرايي هم عامل بازدارنده براي ليبرال ـ دمكراسي نيستند
بنظر مي رسد كه انديشه . مي تواند حتي با ملي گرايي ها و حتي با محلي گرايي ها هم همخواني داشته باشد

يكپارچگي و همگوني فرهنگي در جهان لااقل از اين قالب پذيرفته شود كه محصولات مدرنيسم غربي مورد پذيرش 
ش هاي بنيادين فرهنگي و رفتاري در جهان بسوي يكپارچگي و جهاني جوامع مختلف قرار مي گيرند و مدل و ارز

  .شدن و فراگيري مي رود
ضرورت مبادله فرهنگي در ميان جوامع از ديرباز به عنوان عاملي سازنده و پيش برنده مطرح بوده است و 

رهنگي از پويايي و تحرك و امروزه نيز بسياري از انديشمندان و نظريه پردازان برآنند كه جوامع  داراي استقلال ف
زيرا فقط فرهنگ هاي ابتدايي به دليل دور بودن از ديگران مستقل بودند و اين ديدگاه معتقد است . مبادلات بدورند

 .فرهنگ هايي كه داراي پويايي هستند بطور حتم در دادوستد بادنياي خارج از مرزهاي حاكميت ملي قرار دارند

پويايي فرهنگ ها و بده و بستان هاي فرهنگي، هويت بسياري از ملت ها دچار شايد بنظر برسد در تك و تاب 
اما بايد دانست كه بسياري از ملت ها با هويت هاي . خدشه شود وفرهنگ ها گرفتار نوعي درهم آميختگي شوند

پرقدرت و صلابت خود، ارزش هاي خود را در عرصه هاي وسيع حتي در سطح جهاني مطرح كرده و صفات و 
بنابراين تنها فرهنگ هايي دچار وابستگي خواهند بود كه منزوي و . يژگي هاي پوياي خود را تثبيت مي نمايندو

  .ناسازگار باشند
 درفرايندهاي سياسي تركيبي ازوجوه سه گانه برخورد، رقابت و همكاري قابل مشاهده است كه اين وجوه

زيرا در پهنه مناسبات . رهنگ ها از نظر منطقي رد نمايدمي توانند يك وجه غالب آنهم وجه برخورد را در ميان ف
پس مي بايست در عرصه ارتباطات فرهنگي . اجتماعي سه الگوي متفاوت تك گويي، گفت وگو وگفتمان وجود دارد
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ه زيرا سرشت انساني نه بر پايه توسل به زور و اعمال نظر، بلكه بر پاي. هم انتظار تنها يك وجه غالب را نداشته باشيم
  .دوستي، همكاري و گفتمان است

برخي از سيستم هاي سياسي برآنند تا ارزش هاي فرهنگي و الگوهاي بومي برجسته نمايي كرده تا توسط آن ها 
بتوانند موجب وحدت و يكپارچگي گروه هاي قومي ـ محلي را در كشور فراهم كنند و از اين طريق ارتباط آنان را 

عاَ بدنبال اين موضوع مجبور به تحكيم مرزها و خطوط قراردادي شده ودر مسير با جهان خارج كاهش دهند كه طب
در اين رابطه مي توان از نظام هاي شبه بسته مانند . كالا، افكار، خدمات و از جمله خود انسان مانع ايجاد مي كنند
درند با از ميان برذاشتن اما نظام هاي سياسي باز قا. اتحادجماهيرشوروي و يا ديگر كشورهاي بلوك شرق نام برد

مرزها به انواع جابجايي ها در زمينه كالا و خدمات و انسان سهولت بخشيده و موجب گسترش تعاملات و مبادلات 
مثال بارز اين مسئله اتحاديه اروپاست كه توانسته از طريق اين مدل بربسياري . ميان مردم با مردمان نقاط ديگر شوند

  مي ـ مكاني خاتمه بخشيده و اتحاد ملل اروپايي را تحقق بخشد از اختلافات فرهنگ هاي قو
بنابراين گسترش . از اين منظر مي توان گفت كه يكي از ضروريات دنياي امروز تعامل و داشتن ارتباط است

 همكاري هاي بين المللي از ضروريات قرن بيست ويكم است كه نهايتاَ منجر به شكل گيري نظام هاي منطقه اي 

كشورهاي عضو در هر يك از اين نظام هاي منطقه اي براي حفظ بقاي دستجمعي به توسعه اقتصادي در . دمي شو
يكپارچگي جغرافيايي و اولويت هاي مكاني و فرهنگي مي تواند . يك تعامل كاركردي با يكديگر بسر مي برند

قش يكسان بودن فرهنگي از بديهي است ن. ساختاري قوي براي شركت در اين گونه نظام هاي منطقه اي باشد
  .ضروريات اين گونه نظام ها و اتحاديه ها است

 
  نتيجه گيري

بنابراين امروزه موضوع هويت در سطوح ناحيه اي و جهاني از موضوعات موردعلاقه اي است كه در كنار 
و نوع هويت در جهاني شدن و ناحيه اي شدن ذهن بسياري را به خود مشغول داشته است در واقع امروز جوامع با د

اين تناقض موجبات . چالشند، اول حركت به سوي يك دست شدن فرهنگي و دوم بازگشت به هويت اصيل خود
سردرگمي براي درك تحولات آينده را فراهم مي آورد زيرا از يك طرف جهاني شدن سريع اقتصاد و انتقال در فن 

ملي مي كند كه خود موجب گرايش به فرهنگ غير آوري اطلاعات كمك شاياني به اشاعه زمينه هاي فرهنگي فرا
 خودي مي شود و گسترش سريع تكنولوژي آگاهي رساني جامعه بشري را به سوي يكنواختي و يك دست شدن

مي برد واز طرفي ديگر مشاهده مي شود كه برخي كشورها بخاطر گرايشات قومي و فرهنگي دچار تجزيه مي شوند، 
هد بوديم اما وجود اين تناقضات نبايد مانعي براي پيش بيني آينده گردد، بنابراين مي چنانچه در شوروي و بالكان شا

توان اين طور عنوان كرد كه احساس وابستگي به مكان كه موجبات پيدايش يك هويت خاص را فراهم كرده با همه 
  .      تعلقات خاطر به ارزشها وهنجارهايش هيچ تناقضي با پديده جهاني شدن ندارد

ه نظر مي رسد منطقه گرايي اگر بر مبناي مشتركات فرهنگي باشد كليد حل اين مسئله باشد تا جوامع بتوانند با  ب
ارزش نهادن به آنچه كه بودند و تعلق خاطر به مكاني كه از آن بر آمدند براي همه ارزشهايي كه موجب همبستگي 

ر جريان خروشان جهاني شدن به جلو روند در حقيقت شان مي شود بتوانند با ايفاي نقشي براي يكپارچگي جوامع د
توانسته اند غلبه قدرتها و كشورهاي ديگر را از سر باز زنند اين جوامع خواهند توانست با يافتن دوستاني براي خود 
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برمبناي مشتركات فرهنگي شان، بازار مشتركي فراهم آورند كه نه تنها موجب رشد سريع اقتصاديشان را فراهم آورد 
  .بلكه به نوعي توليداتشان و پيوندهايشان گوياي نوع فرهنگ و اشاعه ارزشها و نهايتاً هويتشان باشد

  
 فرضيه اول

  ".جهاني شدن موجب محدود شدن قلمروهاي هويتي در كشورها مي شود"
واهي اين فرضيه از نظراين تحقيق مردود است، چرا كه با توجه به اثبات احساس مكاني در اثر پديده قلمروخ

اصالت هويت هاي مكاني در جهان امروز به عنوان يك پديده قدرتمند و استوار نقش چشمگيري در فراگردهاي 
اجتماعي و سياسي عهده داراست همان گونه كه ثابت كرديم ازنظر منطق علمي اعتقاد به وجود تنها يك شكل غالب 

شد در فرآيندهاي سياسي تركيبي از وجوه سه گانه از تعاملات فرهنگي هرگز پذيرفتني نيست و همان طور كه گفته 
برخورد و رقابت وهمكاري قابل مشاهده است  بايد درعرصه مبادلات فرهنگي نيز فقط به يك شكل غالب آن هم 

بنابراين هويت هاي مكاني نيز نخواهند توانست از مدل تك گويي برخوردار . ازشيوه برخورد وتك گويي اكتفا نكنيم
 هان در آستانه گذار از مرحله رقابت به همكاري است و حوزه هاي تمدني، نواحي فرهنگي و باشند زيرا ج

   .محله هاي خرده فرهنگي جهان از طريق همگويي و گفتمان به تعامل بايكديگر خواهند پرداخت
  

 فرضيه دوم
   ".به موازات اصالت هويت هاي مكاني جامعه به سمت هويت جهاني حركت مي كند"

م ما قابل اثبات است، زيرا در نظام هاي سياسي باز مشاركت همه گروه هاي اجتماعي درتعيين حق فرضيه دو
سرنوشت خود موجب ايجاد روابط اجتماعي گسترده و عميق شده و اين روابط ميان كليه لايه هاي اجتماعي 

معي قلمروهاي هويتي درپي بنابراين دراين چنين جوا. ومكاني جريان پيدامي كند و بي نظمي ها را كاهش مي دهد
ايجاد روابط اجتماعي گسترده چه درميان كشور وچه درخارج از مرزهاي سياسي كشور هستند و جهاني شدن كه 
خود موجبات گستردگي روابط اقتصادي، سياسي وفرهنگي ميان ملل را فراهم مي آورد مشوق اين جوامع خواهد 

تن مرزهامي تواند موجب گسترش ارتباطات و تعاملات شود چگونه از آنجايي كه جهاني شدن باازميان برداش. بود
  . مي توان انتظار داشت كه موجب مرزبندي ميان هويت هاي مختلف شود

  
 پيشنهادها

مرزبندي . سازمان هاي فرهنگي جهان بناي روابط انساني را بر شناخت و درك فرهنگ ملل و اقوام گذاشته اند
آسيب پذيري هاي . ي از جمله واقعيت هاي موجود در بيشتر كشورهاي جهان استهاي قومي، نژادي، زباني و مذهب

قومي بخصوص در كشورهاي درحال توسعه ناشي از بي توجهي و ناچيز شمردن فرهنگ ديگر اقوام است و در اين 
  .ميان آنهايي كه متكبرانه تنها خود را مي بينند، در انزواي دائمي خواهند ماند

هنگ هاي مختلف با خلاقيت و ويژگي هاي پويا در چالش با ديگر فرهنگ ها خود را اثبات پيشنهاد مي شود فر
  . نمايد زيرا سخن گفتن از دغدغه وابستگي، خاص فرهنگ هاي ايستا و ناسازگار است
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بستر سازي جامعه براي حضور در دهكده جهاني از ضروريات است زيرا جهاني شدن مانند جرياني است سيل 
مي توانيم خود را از آن دور نگه داريم و نه آن كه در مقابلش مقاومت نماييم بلكه بايد هنر مهار كردن و آسا كه نه 

هويت نيز مانند رودخانه اي است كه تداوم دارد و دچار ايستايي نمي شود . در مسير صحيح انداختن آن را بياموزيم
 پر شيب و متلاطم مي گذرد و از جريان زمان و وبه علت گذشتن از مكان هاي متفاوت چه كم شيب و آرام و چه

اينك كه هم هويت و هم جهاني شدن عواملي پويا ومتحولند پيشنهاد مي شود هويتها با كنار . مكان تاُثير مي گيرد
  .گذاشتن تعارضات خود همه در يك سو و در جهت همگرايي گام بردارند

ز مرزهاي ملي و جغرافيايي خود بيانديشند وبا ديدي پيشنهاد مي شود كه دولت ها بياموزند كه به فراتر ا
مشفقانه و معقول به فرهنگ نگاه كنند و ضمن تقويت ارزش هاي خاص و بومي كه مطمئناَ سپري در برابر 
هنجارهاي باطل بيگانه است، عناصري پويا و ارزش هايي عام و جهان شمول را از بطن آن شناسايي و مبادرت به 

ا كنند تا بتوانند مزيت هاي خود را بشناسانند و خود را در برخورد با محيط هاي فرهنگي بين توليد و صدور آن ه
  .المللي مطرح كنند

جهان آينده مناسبات اجتماعي در سطوح مختلف از محلي گرفته تا جهاني پديد خواهد آمد ودر طي آن همه 
 اگرچه نقش برخي . يكديگر به سر مي برندپديده ها و اشكال نظام اجتماعي در حال تعامل و كنش متقابل با 

پديده ها رو به ضعف گذارند اما نقش آن ها بطور كامل از ميان نمي رود بنابراين يكبار ديگر اين جمله سياستمداران 
  . را تكرار مي كنيم كه جهاني بينديشيم و محلي عمل كنيم

آنها داراي اصالتند و مي توانند در روند در فرآيند جهاني شدن ارزش هاي قومي و ملي حفظ مي گردند زيرا 
اين هويت جهاني نمي تواند در تعارض با هويت . همكاري با يكديگر و ايجاد نياز هاي جديد هويتي نو بيافرينند

هاي مكاني باشد زيرا بر اساس تعامل و گفت وگويي كه بين آنان صورت مي گيرد نقاط اشتراكشان موجب همكاري 
پيشنهاد مي شود با درك فضاي جهاني شدن به عنوان فرصتي كه پيش روي .  جهاني مي شودو پديدار شدن هويتي

  .همگان است با بكارگيري دانش و اطلاعات فاصله خودمان را با ديگران به حداقل برسانيم
 با افزايش سرعت روند جهاني شدن و تداوم پديده محلي شدن شكل نويني از روابط بين المللي مبتني بر منطقه

پيشنهاد مي شود جوامع با ارزش نهادن به . گرايي پديد خواهد آمد كه جانشين نظام بين دولتي كنوني خواهد شد
هويت خود و هويت مكاني كه از آن برآمدند و برمبناي مشتركات فرهنگي با ديگران با جريان جهاني شدن همسو 

اقتصادي گام بردارند وهم پيوندشان را بادوستاني شوند وبازار مشتركي پديد آورند كه بتوانند هم در جهت توسعه 
  . كه با آنان اشتراك فرهنگي دارند محكم تر كنند واز اين راه به اشاعه فرهنگ خود بپردازند
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